
ويلحق بالنكاح  النظر في أمور خمسة: 

ملحقات مربوط به ازدواج (نکاح) که شامل پنج مورد است: 



النظر الأول: ما یرد به النکاح  

مورد اول: آنچه موجب باطل شدن نکاح می شود 

وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: 

که دربرگیرندۀ سه مطلب است: 

الأول : في العیوب  

مطلب اول: عیب ها 

وهي إما في الرجل، وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون، والخصاء، والعنن. 

عیب و ایراد یا در مـرد اسـت و یا در زن. عیب هـایی که وجـود آن در مـرد بـاعـث فـسخ عـقد ازدواج 
می شود، سه مورد است: جنون (دیوانگی)، اخته بودن، ناتوانی از نعوظ. 

فـالـجنون: سـبب لتسـليط الـزوجـة عـلى الـفسخ، دائـماً كـان أو أدواراً، وكـذا المتجـدد بـعد 
العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. 

جـنون: بـاعـث می شـود که زن تـوانـایی فـسخ عـقد را داشـته بـاشـد، و فـرقی نمی کند که این دیوانگی 
دایمی بـاشـد یا دوره ای، پـس از عـقد و پیش از نـزدیکی بـه وجـود آمـده بـاشـد و یا پـس از عـقد و 

نزدیکی. 

والخصاء: وهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء. وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد. 

اخـته بـودن: قـطع شـدن رگ هـای بیضه نیز بـه هـمان مـعنا اسـت. این مـورد تـنها زمـانی بـاعـث فـسخ 
عقد می شود که قبل از عقد به وجود آمده باشد. 



والــعنن: مــرض تــضعف مــعه الــقوة عــن نشــر الــعضو، بــحيث يعجــر عــن الإيــلاج، ويــفسخ 
بـه وإن تجـدد بـعد الـعقد ، لـكن بشـرط أن لا يـطأ زوجـته ولا غـيرهـا. فـلو وطـأهـا ولـو مـرة، ثـم 
 ً عــنَّ أو أمــكنه وطء زوجــة غــيرهــا مــع عــننه عــنها لــم يــثبت لــها الــخيار. وكــذا لــو وطــأهــا دبــرا
وعــنَّ قــبلاً، وتــفسخ بــالــجب؛ لــتحقق العجــز عــن الــوطء، بشــرط أن لا يــبقى لــه مــا يــمكن مــعه 
الــوطء. ولــو حــدث الــجب لــم يــفسخ بــه، ولــو بــان خــنثى لــها الــفسخ حــتى مــع إمــكان الــوطء. 

ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك. 

نـاتـوانی از نـعوظ: مـرضی اسـت که بـا وجـود آن، تـوان نـعوظ عـضو (آلـت) را نـداشـته بـاشـد، بـه 
گـونـه ای که نـتوانـد نـزدیکی کند و عـقد بـا وجـود این عیب فـسخ می شـود، حتی اگـر این عیب بـعد از 
عـقد بـه وجـود آمـده بـاشـد، ولی بـه شـرط اینکه بـا زنـش و یا زن دیگرش نـزدیکی نکرده بـاشـد. اگـر 
حتی یک بـار بـا او نـزدیکی کرده بـاشـد، سـپس این مشکل بـرای او بـه وجـود آید، یا اینکه بـا وجـود این 
عیب تـوانـایی نـزدیکی بـا زن دیگرش را داشـته بـاشـد، در این صـورت بـرای آن زن حـق بـاطـل کردن 
عـقد وجـود نـدارد. همچنین اگـر از عـقب بـتوانـد بـا او نـزدیکی کند ولی از جـلو نـتوانـد (بـاز هـم حـق 
فـسخ نـدارد). اگـر آلـتش قـطع شـده بـاشـد، زن حـق فـسخ عـقد را دارد؛ چـون نمی تـوانـد نـزدیکی کند، 
الـبته بـه شـرط آنکه آن مـقدار از آلـت که بـتوانـد بـا آن نـزدیکی کند بـاقی نـمانـده بـاشـد. اگـر آلـت (بـعد از 
عـقد) قـطع شـود، بـاعـث فـسخ ازدواج نمی شـود. اگـر بـعد از عـقد آشکار شـود که او خنثی بـوده اسـت، 
زن حـق فـسخ عـقد را دارد، حتی اگـر تـوانـایی نـزدیکی را داشـته بـاشـد. و زن بـه هیچ دلیلی جـز این 

موارد حق فسخ عقد را ندارد. 

وعـيوب المـرأة سـبعة: الـجنون والجـذام والـبرص والـقرن (تـشوه الـفرج) والإفـضاء والـعرج 
والعمى. 

عیب هـای هـفت گـانۀ مـربـوط بـه زن: دیوانگی، جـذام، پیسی، کریه بـودن فـرج (فـرج مشکل 
داشته باشد)، افضا، فلج بودن و کور بودن.  

أمـــا الـــجنون: فـــهو فـــساد الـــعقل، فـــلا يـــثبت الـــخيار مـــع الـــسهو الســـريـــع زوالـــه، ولا مـــع 
الاغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره . 

دیوانگی:که زایل شـدن عـقل اسـت؛ پـس بـا وجـود اشـتباهی که زود از بین می رود و یا بیهوشی 
که گـاهی عـارض می شـود  ـنـه همیشه ـ مـرد حـق فـسخ عـقد را نـدارد. تـنها در صـورتی که این عیب 

همیشگی باشد مرد اختیار باطل کردن عقد را دارد. 

وأمـــــا الجـــــذام: فـــــهو الـــــذي يظهـــــر مـــــعه يـــــبس الأعـــــضاء، وتـــــناثـــــر اللحـــــم. ولا تجـــــزي قـــــوة 
الاحتراق، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين. 



جـذام: بیماری اسـت که بـا آن اعـضا خشک، و گـوشـت پـراکنده می شـود، و گـرمـا و سـوزش شـدید 
و برجستگی صورت و بیرون زدن گردی چشم کفایت نمی کند (و جذام محسوب نمی شود).  

وأمـــا الـــبرص: فـــهو الـــبياض الـــذي يظهـــر عـــلى صـــفحة الـــبدن ولا يـــقضي بـــالتســـلط مـــع 
الاشتباه. 

پیسی: سفیدی اسـت که بـر سـطح بـدن ظـاهـر می شـود و اگـر شک داشـته بـاشـد که هـمان بیماری 
است یا نه، حق باطل کردن عقد را ندارد.  

وأما تشوه الفرج: فإذا منع من الاستمتاع ولم يمكن علاجه يفسخ به. 

مشکل دار بـودن فـرج: اگـر مـانـع از بهـره بـردن شـود و درمـانـش ممکن نـباشـد بـاعـث فـسخ عـقد 
می گردد. 

وأما الافضاء: فهو تصيير المسلكين واحداً. 

افضا: یکی شدن مخرج بول و غائط است. 

وأما العرج: فيدخل في أسباب الفسخ، إذا بلغ الإقعاد. 

فلج بودن: اگر به حدی باشد که زمین گیر شود، باعث باطل شدن عقد می گردد. 

المقصد الثاني : في أحکام العیوب  

مطلب دوم: احکام عیب ها  

وفيه مسائل: 

شامل چند مسئله است: 

الأولـى: الـعيوب الـحادثـة لـلمرأة قـبل الـعقد مـبيحة لـلفسخ، ومـا يتجـدد بـعد الـعقد. والـوطء 
لا يــفسخ بــه. والمتجــدد بــعد الــعقد وقــبل الــدخــول لا يــبيح الــفسخ، تــمسكاً بــمقتضى الــعقد 

السليم عن معارض. 



اول: عیب هـایی که در زن پیش از عـقد بـه وجـود آمـده بـاشـد بـاعـث می شـود که مـرد بـتوانـد عـقد را 
فسـخ کند، و اگـر بـعد از عـقد و انجـام نـزدیکی بـه وجـود آمدـه بـاشدـ بـاعـث بـاطـل کردن عـقد نمی شـود و 
اگـر بـعد از عـقد و قـبل از نـزدیکی بـه وجـود آمـاده بـاشـد نیز بـاعـث بـاطـل کردن عـقد نمی شـود؛ چـون 

عقد به صورت صحیح بسته شده است و دلیلی بر باطل بودن عقد وجود ندارد. 

الــثانــية: خــيار الــفسخ عــلى الــفور، فــلو عــلم الــرجــل أو المــرأة بــالــعيب فــلم يــبادر بــالــفسخ 
لزم العقد، وكذا الخيار مع التدليس. 

گـاه شـود و بـه فـسخ عـقد  دوم: اختیار فـسخ کردن عـقد، فـوری اسـت. اگـر زن یا مـرد از عیب آ
) اختیار داشـتن (بـرای فـسخ) بـه دلیل تـدلیس (فـریب  1مـبادرت نکند، عـقد لازم الاجـرا می شـود.(

) نیز به همین صورت است.  2دادن)(

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلث. 

سـوم: فـسخ عـقد بـه دلیل وجـود عیب، طـلاق مـحسوب نمی شـود؛ بـنابـراین بـه واسـطۀ آن پـرداخـت 
نصف مهریه واجب نمی شود و جزو سه طلاق نیز محسوب نمی گردد. 

الــرابــعة: يــجوز لــلرجــل الــفسخ مــن دون إذن الــحاكــم، وكــذا المــرأة. نــعم، مــع ثــبوت الــعنن 
يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل. ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء. 

چـهارم: مـرد و زن می تـوانـند بـدون اجـازۀ حـاکم عـقد را فـسخ کنند؛ الـبته اگـر عیب نـاتـوانی نـعوظ از 
طـرف مـرد بـاشـد، نیاز بـه تعیین زمـان از طـرف حـاکم اسـت و زن بـعد از سـپری شـدن مـدت و ادامۀ 

ناتوانی مرد از نزدیکی، می تواند عقد را باطل کند. 

الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة. 

پنجـم: هـنگامی که در وجـود عیب دچـار اخـتلاف شـونـد، اگـر بینه و گـواه وجـود نـداشـته بـاشـد، 
گفتۀ کسی که وجود عیب را انکار می کند پذیرفته می شود. 

الـــسادســـة: إذا فـــسخ الـــزوج بـــأحـــد الـــعيوب، فـــإن كـــان قـــبل الـــدخـــول فـــلا مهـــر وإن كـــان 
بــعده فــلها المــسمى؛ لأنــه ثــبت بــالــوطء ثــبوتــا مســتقراً فــلا يــسقط بــالــفسخ. ولــه الــرجــوع بــه 
عـلى المـدلـس. وكـذا لـو فـسخت قـبل الـدخـول فـلا مهـر، إلا فـي الـعنن (لـها نـصف المهـر)، ولـو 

1- یعنی عقد صحیح است و باید به آن عمل کنند و بعد از آن دیگر حق فسخ ندارند.  (مترجم)

2- یعنی با فریب دادن ادعاي چیزي را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با 
شرط و وصف خاصی که می داند وجود ندارد (مانند بکارت) و... (مترجم)



كـــان بـــعده كـــان لـــها المـــسمى. وكـــذا لـــو كـــان بـــالـــخصاء بـــعد الـــدخـــول فـــلها المهـــر كـــامـــلاً إن 
حصل الوطء. 

شـشم: هـنگامی که مـرد، عـقد را بـه دلیل وجـود عیبی  ـقـبل از نـزدیکی ـ بـاطـل کند، مهـریه ای بـر 
عهـده اش نیست و اگـر بـعد از آن بـاشـد بـاید مهـریۀ ذکر شـده در عـقد را بـپردازد؛ چـون بـا انـجام 
نـزدیکی، پـرداخـت آن واجـب شـده اسـت و بـا بـاطـل شـدن عـقد از بین نمی رود، و مـرد حـق دارد بـرای 
دریافـت مهـریه بـه کسی که او را فـریب داده اسـت رجـوع کند. همچنین اگـر زن پیش از نـزدیکی 
عـقد را فـسخ کند مهـریه ای نـدارد، مـگر اینکه عیب، نـاتـوانی از نـعوظ بـاشـد که نـصف مهـریه بـه او 
داده می شـود و اگـر بـعد از نـزدیکی بـاشـد، مهـریۀ ذکر شـده در عـقد بـه او داده می شـود. همچنین اگـر 

مرد اخته باشد و بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، تمام مهریه به زن داده می شود. 

الـسابـعة: لا يـثبت الـعنن إلا بـإقـرار الـزوج، أو الـبينة بـإقـراره، أو نـكولـه أو الـبينة الـطبية، 
ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه. 

هـفتم: نـاتـوانی از نـعوظ تـنها بـا اقـرار مـرد و یا وجـود گـواه بـر اقـرار او و یا عجـز و نـاتـوانی او و یا وجـود 
گـواهی پـزشکی ثـابـت می گـردد، و اگـر این مـوارد نـبود و زن ادعـای نـاتـوانی نـعوظ مـرد را داشـته بـاشـد و 

مرد انکار کند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می شود. 

الــثامــنة: إذا ثــبت الــعنن، فــإن صــبرت فــلا كــلام، وإن رفــعت أمــرهــا إلــى الــحاكــم أجــلّها 
ســنة مــن حــين الــترافــع، فــإن واقــعها أو واقــع زوجــة غــيرهــا فــلا خــيار، وإلا كــان لــها الــفسخ 

ونصف المهر . 

هشـتم: هـنگامی که نـاتـوانی از نـعوظ مـرد ثـابـت شـود و زن صـبر کند که بحثی نیست، و اگـر زن 
) عـرضـه کند، حـاکم از زمـان مـراجـعه بـه مـرد یک سـال مهـلت می دهـد، پـس  3این مـورد را بـه حـاکم(

اگـر تـوانسـت بـا آن زن یا زن دیگری نـزدیکی کند زن حـق بـاطـل کردن عـقد را نـدارد، و اگـر نـتواسـت 
زن می تواند عقد را باطل و نصف مهریه را دریافت کند. 

المقصد الثالث : في التدلیس  

4مطلب سوم: تدلیس (فریب دادن) 

3- حاکمی که از جانب امام معصوم قرار داده شده باشد. (همین مبحث)

4- یعنی با فریب دادن ادعاي چیزي را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش از حد کنیز و یا عقد با 
شرط و وصف خاصی که می داند وجود ندارد (مانند بکارت) و... (مترجم)



وفيه مسائل: 

که شامل چند مسئله است:

الأولــى: إذا تــزوج امــرأة وشــرط كــونــها بــكراً، فــوجــدهــا ثــيباً لــم يــكن لــه الــفسخ؛ لإمــكان 
تجـدده بسـبب خـفي. وكـان لـه أن يـنقص مـن مهـرهـا مـا بـين مهـر الـبكر والـثيب ، ويـرجـع فـيه 

إلى العرف.  

اول: هـنگامی که بـا زنی ازدواج و بـاکره بـودنـش را شـرط کند سـپس مـشخص می شـود که بـاکره 
نـبوده اسـت مـرد حـق فـسخ عـقد را نـدارد؛ چـون ممکن اسـت بـه دلیلی مخفی این بکارتـش بـرطـرف 
شـده بـاشـد، و مـرد حـق دارد بـه انـدازۀ تـفاوت مهـریۀ بـاکره و غیربـاکره از مهـریه کم کند و در تعیین 

مقدار آن به عرف مراجعه می شود. 

الـثانـية: إذا تـزوج مـنقطعاً بـامـرأة فـبانـت كـتابـية، لـم يـكن لـه الـفسخ مـن دون هـبة المـدة، 
ولا لـــه إســـقاط شـــيء مـــن المهـــر. وكـــذا لـــو تـــزوجـــها دائـــماً. نـــعم، لـــو شـــرط إســـلامـــها كـــان لـــه 

الفسخ إذا وجدها على خلافه. 

دوم: اگـر بـا زنی ازدواج مـوقـت کند سـپس آشکار شـود که غیر مسـلمان اسـت، حـق فـسخ عـقد 
نـدارد، امـا مـدّت را می تـوانـد ببخشـد و در این صـورت حـق نـدارد چیزی از مهـریه را کم کند. اگـر بـا او 
ازدواج دائـم کرده بـاشـد نیز حکم بـه همین صـورت اسـت. امـا اگـر مسـلمان بـودنـش را در عـقد شـرط 

کرده باشد و خلاف آن ثابت شود حق فسخ عقد را دارد. 

الــثالــثة: إذا تــزوج رجــلان بــامــرأتــين، وأدخــلت خــطئاً امــرأة كــل واحــد مــنهما عــلى الآخــر 
فــوطــأهــا شــبهة، فــكل واحــد مــنهما عــلى واطــئها مهــر المــثل، وتــرد كــل واحــدة عــلى زوجــها، 
وعـليه مهـرهـا المـسمى. ولـيس لـه وطـؤهـا حـتى تـنقضي عـدتـها مـن وطء الأول. ولـو مـاتـتا فـي 

العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته. 

سـوم: هـنگامی که دو مـرد بـا دو زن بـا هـم ازدواج کنند، سـپس اشـتباهـاً هـر کدام بـا زن دیگری 
نـزدیکی کند بـاید هـر کدام از آن دو مـرد بـه آن زنی که بـا آن نـزدیکی کرده اسـت مهـر الـمثل بـپردازد، 
و هـر کدام از زن هـا بـه شـوهـرانـشان بـازگـردانـده می شـونـد، و بـر مـردهـا واجـب اسـت که مهـریۀ ذکر 
شـده در عـقد را بـه همسـرانـشان بـپردازنـد، و آن دو مـرد تـنها بـعد از سـپری شـدن عـدّه (بـرای نـزدیکی 
اول) می تـوانـند بـا همسـرانـشان نـزدیکی کنند. اگـر زن هـا یا شـوهـرانـشان در عـدّه بمیرنـد، هـر کدام از 

مرد یا زن از همسر خودش ارث می برد. 



الـــــرابـــــعة: كـــــل مـــــوضـــــع حـــــكمنا فـــــيه بـــــبطلان الـــــعقد، فـــــللزوجـــــة مـــــع الـــــوطء مهـــــر المـــــثل، لا 
المــسمى. وكــذا كــل مــوضــع حــكمنا فــيه بــصحة الــعقد، فــلها مــع الــوطء المــسمى وإن لــحقه 

الفسخ.

چـهارم: هـرگـاه بـعد از نـزدیکی بـه بـاطـل بـودن عـقد حکم شـود بـه زن مهـر الـمثل تـعلق می گیرد نـه 
) و هـر زمـان که بـه صـحت عـقد حکم شـود و نـزدیکی کرده بـاشـند مهـریۀ  5مهـریۀ ذکر شـده در عـقد،(

ذکر شده در عقد به زن تعلق می گیرد، حتی اگر بعد از آن عقد فسخ شود. 

5- چون عقد از ابتدا باطل بوده است و مقدار ذکر شده در آن اعتباري ندارد. (مترجم)


